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  درآمدي بر شناخت نظم جهاني، جنگ سرد،

  و نظم نوين جهاني با تأكيد بر تحولات خاورميانه

*بيژن اسدي

  

  ديباچه

يك نظم جهاني چيست؟ در پاسخ به سؤال مذكور، چند برداشت و تعريف متفاوت در اين 
اين بـاره حـالتي كـاملاً توصـيفي دارد،     ر در ترين برداشت و تصو ابتدايي. داردمورد وجود 

اي از زمـان و براسـاس    نظم جهاني عبارت از مقوله و روندي اسـت كـه در برهـه   : چنانكه
» منظمّ و به سـامان «گيرد، روندي كه خواه  دهد و شكل مي الملل رخ مي الگوهاي روابط بين

موجـود در نظـام    تر در ايـن امـر بعضـاً بـه اثبـات و انسـجام       برداشت قوي! باشد يا نباشد
اي بـراي يـك نظـم     در اين برداشت و مفهوم، موازنة قدرت مبنا و پايه. پردازد مي) سيستم(

تـر برداشـت    يافتـه  بالاخره اينكه، برداشت سوم عبارت از مفهوم توسـعه . جهاني خواهد بود
در اصول و مقرراتي كه حاكم بر نظام موجـود اسـت و آن را بـا    : بدين معني كه. دوم است

پسند وجود دارد كـه بـر    هاي به ظاهر اخلاقي و عامه دارد، يك محتوا و هدف ات نگه ميثب

                                                                 
  (bijanassadi@hotmail.com)استاديار علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي * 

  .165-187ص  ، ص1384، بهار 4سال يكم، شماره  المللي، نامه مطالعات بينفصل
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به طور معمول، با توجه به اين . ورزد هاي مبتني بر عدالت و آزادي تأكيد مي ها و آرمان ايده
مـورد اسـتفاده قـرار    » نظم نوين جهاني«برداشت و مفهوم نوع سوم است كه اصطلاح اخير 

  .گيرد مي
بلكـه بـرعكس، يـك    . و صحبت دربارة نظم جهاني، تنها يك امر انتزاعـي نيسـت  تفكر 

هـا مـثلاً تأكيـد بـر انجـام       چنانكه گاهي كه دولت. باشد مسئله مهم كاملاً عملي و عيني مي
توانيم اجـازه دهـيم كـه     ما نمي«: كنند مبني بر اينكه اقدامات يا عملياتي سياسي و نظامي مي

بنابراين، اقدامي مانند تهاجم نظامي يك دولت نيز » .دثه اتفاق بيفتدامروزه فلان مسئله يا حا
. گيـرد  با استناد و اتكا به چنين توجيه و تفسيري، حالتي ظاهراً مشروع و قانوني به خود مي

اوت (پرواي نظامي آمريكا به عراق پس از حملة آن كشور بـه كويـت    تهاجم گسترده و بي
هاي مربوط بـه   خير عراق با هدف ظاهري مبارزه با فعاليت، و نيز در جريان بحران ا)1990

ساخت تسليحات كشتار جمعي آن كشور و نيز واژگوني يك نظام مستبد و غير دموكراتيك 
اي، و بالاخره تهاجم به افغانستان به دليل مبارزه با تروريسم جهاني و گسترش آزادي  منطقه

در . گويا دربارة ديدگاه و برداشت فوق استهاي بارز و  در آن كشور و غيره، از جمله مثال
برانگيز وجود دارد، وظيفه هر يك  جهاني كه به اندازه كافي مسائل و امور نامشخص و ابهام

از ما است كه دست كم در روشن كردن و رفع نسبي ابهام مفاهيم و مسـائل مبتلابـه خـود    
هر يك از ما و جامعه جهـاني  تواند براي  چرا كه غفلت از انجام اين وظيفه مي. تلاش كنيم

اقدام به روشنگري، تبيين و تفهيم علمي و معقول هر آنچه كـه صـورت   . ما خطرناك باشد
واقعيت دارد، هر آنچه كه آمال و مورد نظـر مـا اسـت و هـر آنچـه كـه تحقـق عملـي آن         

پذير است، به نوعي مشاركت و همكـاري مـا در ايجـاد امنيـت بيشـتر بـراي جامعـه         امكان
  .رود لملل حال حاضر به شمار ميا بين

  اي هاي منطقه نظام

اي توصيف كرد، همچنانكه  را به مثابه يك نظام اروپايي ـ مديترانه » امپراتوري روم«توان  مي
ولي بايد . اي در بالكان و خاورميانة فعلي ايجاد كرد نيز يك نظام منطقه» امپراتوري عثماني«

يك كشور واحد غالباً مسئله برانگيزتر است تا در يك در ) نظم(» نظام«اشاره كرد كه مسئله 
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كه بيشتر با اسـتفاده از  (هاي گوناگون  امپراتوري متشكل از چندين و چند كشور و سرزمين
، يك نظـام بـين   )1(»صلح وستفالي«گيري  پس از شكل.) اند زور يا نيروي نظامي شكل گرفته

، از طريـق  »كنگـره ويـن  «پـس از   كشوري براساس سيستم موازنة قدرت پديدار شد و نيـز 
. هماهنگي و همكاري كشورهاي اروپايي با يكـديگر نظـم جديـد در اروپـا شـكل گرفـت      

اي نوع دومي كه در بالا به آن اشاره شـد، منطبـق    توان با نظام منطقه هاي يادشده را مي نظام
ناً گرفـت، ضـم   ها شـكل مـي   ذكر اين نكته ضروري است كه در حالي كه اين نظام. دانست
هـايي در طـول    البته محـدوديت . هاي بين كشورهاي مورد نظر همچنان جريان داشت جنگ

اي ميـان كشـورهاي    سـاله  هـاي سـي   شد، به جز يك مورد كه جنـگ  مدت آنها مشاهده مي
هاي رخ داده، آنهايي بودند كه از سوي كشورها در  به ويژه، برخي از جنگ. اروپايي رخ داد

هـاي مـذهبي داراي نفـوذ در     ها و رهبران سياسـي يـا گـروه    تمخالفت و مبارزه با شخصي
. گرفـت  هاي اجتماعي و مردم داشتند، انجـام مـي   جوامع كه تأثيرات مخربي بر روند جريان

هاي منافع عمومي شناخته شده و نيز در راسـتاي   هاي ايجاد شده برمبناي اصول و پايه نظام
در نهايت، تـوازن قـدرت و   . كردند ميحفظ و ثبات نظام دولت موجود ايفاي نقش و عمل 

ثبات نظام اروپايي موجود به وسيلة اقدامات سياسي و نظامي يك دولـت يعنـي آلمـان كـه     
كرد، فروپاشـي   بسيار قدرتمند شده بود و با قدرت همة كشورهاي ديگر اروپايي برابري مي

روپـايي و  پس از آن و با پايان جنگ جهاني دوم بود كه با ضعف قـدرت كشـورهاي ا  . شد
شكست سـنگين آلمـان نـازي، ايـالات متحـدة آمريكـا در كنـار اتحـاد جمـاهير شـوروي           
سوسياليستي به عرصه سياست و رقابت جهاني وارد شدند، و نتيجة آن عبـارت از جهـاني   

  .به رهبري آمريكا و شوروي بود» نظام دوقطبي«شدن نظام با عنوان 

  )نظام اروپايي(امپرياليسم : هاي جهاني نظام

اي خواهد داشت،  اي، ايدة يك نظام جهاني ضرورتاً حالتي مقايسه هاي منطقه در بحث نظام
اي بيشتر حـالتي   هاي منطقه به عنوان مثال، مورد نظام. هايي با يكديگر دارند كه طبعاً تفاوت

هاي گذشته چه در اروپـا و چـه    در قرن). مانند يك نظام جهاني(جغرافيايي دارد تا سياسي 
ين مفاهيم نظام جهاني وجود داشته است، ولي بيشتر برمبناي عدم شـناخت كـافي از   در چ
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در دو دورة . اي از واقعيـت جهـاني بـودن    بوده است تا يك مفهـوم جـامع و پايـه   » جهان«
نظام «يكي . هاي جهاني خيلي نزديك شد تاريخي با توجه به شرايط آنها، دنيا به ايجاد نظام

بود كه در » نظام اروپايي«اواخر قرن نوزدهم شكل گرفت و ديگري بود كه در » امپرياليستي
بنـابراين، پـس از پايـان جنـگ،     . جريان جنگ جهاني دوم رو به ضعف و فروپاشـي رفـت  

در نظام امپرياليستي، غالب كشورهاي وقـت يـا در   . جهاني داد» نظام دوقطبي«جايش را به 
بزرگ استعماري نظير انگلسـتان، فرانسـه،   هاي  مالكيت و اداره و يا زير نفوذ يكي از قدرت

البته در اين مورد استثناهاي معدودي مانند كشـورهاي كوچـك   . ايتاليا، آلمان و غيره بودند
در اين نظام يك اصل عملي و عينـي وجـود   . اروپايي، ژاپن و آمريكاي لاتين وجود داشتند

 ـ«يـا  » بِبلعـي «در اين دنيـا يـا بايـد كشـورها را     : داشت كه در دوران نظـام  ! »ده شـوي بلعي
امپرياليستي، كشورهاي استعماري و استثماري به طور طبيعي در رقابت بـا يكـديگر بـراي    
بلعيدن كشورهاي بيشتر يا حفظ و نگهداري آنها و در نهايـت حفـظ و توسـعة امپراتـوري     

يكـم و  (ور شدن دو جنگ جهاني بـزرگ   امپرياليستي خود بودند، كه در نهايت باعث شعله
  .شدند) مدو

نظام امپرياليستي، نظامي مبتني بر رعايت اصول اخـلاق جهـاني نبـود، ضـمناً بـرعكس      
اي و  هاي حل منازعات منطقه يا مكانيسم» بان خود ديده«هاي اروپايي كه داراي ويژگي  نظام

بنـابراين، بـا   . غيره و بالاخره سيستم موازنة قدرت بودند؛ چنـين خصوصـياتي را دارا نبـود   
نظـام امپرياليسـتي   . ثبـات و ناپايـدار بـود    هاي ياد شده، اين نظام بسيار بـي  ويژگيتوجه به 

در پـي آن،  . همانند نظام كشورهاي اروپايي در سطح دو قاره آفريقا و آسيا توسعه پيدا كرد
ها نظير عملكرد آن در قاره اروپـايي خودشـان، در دو قـاره     مسئله توازن قدرت امپرياليست

بايد به اين نكته توجه داشت كـه نظـام    )2(.رو شد هايي روبه ها و ناكامي ديگر نيز با شكست
امپرياليستي هرگز حالت يك نظام جهاني را كه بتواند بر همه جهان، شموليت داشـته و بـه   

بـه همـين جهـت، نظـام يـاد شـده،       . يك الگوي واحد شناخته شده استوار باشـد، نداشـت  
  .يدار داشتمقررات و ناپا خصوصياتي غير اصولي و بي
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  )جنگ سرد(نظام دوقطبي : هاي جهاني نظام

تـرين،   عيار و جهاني كه بـا اسـتفاده از پيشـرفته    جنگ جهاني دوم به عنوان يك جنگ تمام
ترين تسليحات نظامي وقت به مدت شش سال بسياري از كشورها و  جديدترين، و مخرب

رد، در سـپتام   ايـن  . بـه پايـان رسـيد    1945بر مناطق جغرافيايي جهان را در كام خود فرو بـ
جنگ، نه تنها خسارات انساني، مادي و رواني فراواني بر جوامع بشري تحميل كـرد، بلكـه   

ساز مهم باعث شد تـا تـوازن    ضمناً شرايط اقتصادي ويژه پس از جنگ، به عنوان يك زمينه
ظـام  الملل نيز به هم ريختـه و ن  قدرت سياسي موجود پيش از جنگ در عرصة سياست بين
البته يك رشته عوامل اقتصـادي  . جديدي در دنياي سياسي جديد پس از جنگ شكل بگيرد

ـ مالي، نظامي، سياسي و اجتماعي در پيدايي نظام دوقطبي جهاني نقش داشتند كه شـرح و  
  )3(.تجزيه و تحليل آنها در اينجا ضرورتي ندارد

سـو، اعتبـار و    ة آنها، از يكبه طور كلي، نقش و تأثير عوامل ذيربط و روند رو به توسع
قدرت كشورهاي استعمارگر و امپرياليستي را پس از جنـگ كـاهش داد و از سـوي ديگـر     

هـاي اسـتعمار و    چرا كه با پاره شدن رشـته . مسائل و مشكلات اقتصادي آنان را بيشتر كرد
رت و استثمار كشورهاي زير نفوذ خود، منابع تغذيه مالي و اقتصادي آنان و به تبـع آن قـد  

براي مثال انگلسـتان ـ بـه عنـوان يـك      . يافت اعتبار سياسي و نظامي آنها قطع و كاهش مي
توانـد ماننـد    كه نميكشور داراي نظام امپرياليستي قديمي ـ پس از جنگ به زودي دريافت  

حتـي اسـتقراض پـول از آمريكـا،     . ات امپراتوري وسيع خود را به انجام رسـاند دسابق تعه
ا و زلاندنو نيز نتوانست وضع وخيم مالي آن كشور را پس از جنگ تغيير داده كانادا، استرالي

وينسـتون  «بدين ترتيب، پس از جنـگ آشـكار شـد كـه بـرخلاف اعتقـاد       . و سامان بخشد
آفتاب در امپراتوري انگليس هيچگـاه  «: سياستمدار و ديپلمات مشهور انگليسي كه» چرچيل

چنانكه مثلاً دو سال پس از جنـگ در  ! ريع كردآفتاب شروع به غروبي س» .كند غروب نمي
ترين ضربه بر پيكر استعمار و امپرياليسم قدرتمند انگليس در آسـيا وارد   ، بزرگ1947سال 

بـه  » مهاتمـا گانـدي  «شد و مبارزات آزاديخواهانه و طولاني مـردم هندوسـتان بـه رهبـري     
بـه  ) سـريلانكا (يلان در ضـمن پاكسـتان و س ـ  . پيروزي مردم و استقلال هند منجـر گرديـد  

  .نيز مستقل شد) ميانمار(صورت كشورهايي مستقل شكل گرفتند و برمه 
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در حالي . دوران افول قدرت و نظام كشورهاي اروپايي بود 1945-1955هاي دهة  سال
هاي پس از جنگ، شروع دوران شكوفايي اقتصادي و صنعتي و سياسي آمريكـا بـه    كه سال

ن دوران نيـز شـاهد رشـد و توسـعة اقتصـادي و صـنعتي       همچنـين در همـي  . رود شمار مي
بدين ترتيـب، پـس از جنـگ جهـاني دوم     . شوروي و توسعه نفوذ سياسي آن كشور بوديم

استعمار كهنه و نظام امپرياليستي، رو به فروپاشي رفت و به جاي آن نظام جديد و جهـاني  
  .دوقطبي جايگزين آن شد

گيـري   ن جنگ جهاني دوم و همزمان با شكلجالب توجه است كه بلافاصله پس از پايا
نيز ميان دو ابرقدرت آمريكا و شوروي به عنوان رهبران » جنگ سرد«نظام دوقطبي جهاني، 

رسـان يكـديگر بودنـد ـ آغـاز       هاي غرب و شرق ـ كه در جريان جنگ متحد و ياري  قطب
ران و تركيه و اي مربوط به كشورهاي اي عوامل آغاز جنگ سرد عبارت از مسائل منطقه. شد

هاي ميـان   هاي زماني خاصي جنگ سرد و درگيري در چند دهة بعد نيز، در برهه. يونان بود
) بحران موشـكي كوبـا  (» ها بحران خليج خوك«دو ابرقدرت به اوج خود رسيد كه از جمله 

  .يكي از آن موارد است 1960در اوايل دهة 
غير وابسته بـه قطـب   (ي بيطرف هاي گروه كشورها به هر جهت، به رغم ابراز مخالفت

، جنـگ سـرد كـم و بـيش بـه      »جنبش غير متعهدها«، و نيز كشورهاي عضو )غرب يا شرق
پس از آن، بسياري از كشـورهاي  . ايجاد شد) متأثر از نظام دوقطبي(عنوان يك نظام جهاني 

البتـه در ايـن ميـان    . جهان خواسته يـا ناخواسـته خـود را جـزو يكـي از دو قطـب يافتنـد       
آن كشـور  . تثناهايي نيز وجود داشتند، كه كشور بزرگ چين كمونيست از جمله آنها بـود اس

در . آمـد  عضو جنبش غير متعهدها نبود و به سهم خود قدرتي بزرگ و مطرح به شمار مـي 
هاي جاري اقتصادي و سياسي چين، آن كشور را عملاً در  رسيد كه نظام بدو امر، به نظر مي

گيـري چـين    هـاي آغـازين شـكل    ده است، ولي بـه اسـتثناي سـال   اردوگاه شوروي قرار دا
هاي عملي و شواهد موجود در زمينه روابط سياسـي   ، تجربه)1950تا نيمه دهة (كمونيست 

هاي چين كمونيست نشـان داد كـه اگرچـه آن     خط مشي. دو كشور، خلاف آن را نشان داد
ه اسـت، ولـي در   كشور متحـد سياسـي و رسـمي ايـالات متحـده و شـوروي سـابق نبـود        

هايي، زماني به سمت آمريكا يا شوروي گرايش بيشتر يافته و برعكس از طرف ديگـر   برهه
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مسافرت ريچارد نيكسون به چين كمونيست در ابتـداي  . دور شده و حتي درگير شده است
بين دو كشور و گرمي قابل توجه روابط آنـان،  » ديپلماسي پينگ پونگ«و شروع  1970دهة 

گونه موارد  رش اختلافاتش با شوروي سابق از آن زمان به بعد، از جمله اينو برعكس گست
توان گفـت كـه حتـي هنگـامي كـه آن جنـبش بـا         در مورد جنبش عدم تعهد نيز مي. است

هاي شرق و غـرب قـرار گرفـت، بنـابراين بـه       هاي اعلامي خود، در مقابله با قطب سياست
  .نوعي خود تشديد كنندة روند جنگ سرد بود

به مـدت نزديـك بـه نـيم قـرن،      ) 1991(تا پايان آن ) 1945(وران جنگ سرد از آغاز د
هـاي مثبـت    ولي در ضـمن ايـن دوران ويژگـي   . هاي گوناگون بود ها و تنش همراه با جنگ

از جمله اينكه براساس يك توافق و اصـل نانوشـته، ايـالات متحـدة     . خاص خود را داشت
تا مرحلة درگيري و جنگ فيزيكي با يكديگر پيش  آمريكا و اتحاد جماهير شوروي هيچگاه

يكي از عوامـل  . نخواهند رفت و همچنين به متحدان اصلي طرف ديگر حمله نخواهند كرد
هـا در دوران جنـگ سـرد، مسـئلة      اصلي و مؤثر در عدم تمايل به درگيري نظامي ابرقدرت

نها و بنـابراين، رعايـت   كارگيري احتمالي آ اي و خطرات فراوان ناشي از به هاي هسته سلاح
  .از سوي طرفين بود» توازن ترس«يا » اصل بازدارندگي«

اصل جاري ديگري در نظام دوقطبي و جنگ سـرد ايـن بـود كـه هـر يـك از طـرفين        
توانستند تقريباً آزادانه و بدون دغدغة خاطر يا احساس خطري از سوي طرف ديگر، بـه   مي

ركت سياسي و اعتراض مردم يا رهبـران آن را  يكي از متحدان خود تهاجم نظامي داشته، ح
رهبر شوروي در » نيكيتا خروشچف«چنانكه پيرو نطق . سركوب كرده و يا با آن مقابله كنند

ها و جنايات استالين رهبر پيشين شوروي، شاهد تأثير منفي و مخربـي   عليه ظلم 1956سال 
اي لهسـتان و سـپس   ه ـ پيـرو آن بـود كـه قيـام    . عليه شوروي در جهان كمونيسـت بـوديم  

كه خواستار رهايي از چنگ آهنين مسكو بودند، به سرعت پديدار  1956مجارستان در سال 
. هاي شوروي به سرعت آن حركت را سركوب كردنـد  ، تانك»انقلاب مجارستان«پيرو . شد

در چكسلواكي و دخالت مستقيم نيروهاي نظامي و سپس  1968در سال » بهار پراگ«واقعة 
و مـردم آن كشـور از جملـه    ) الكسـاندر دوبچـك  (تگيري رهبـر آزاديخـواه   سركوب و دس

هاي آمريكا  ها و راهبري به همان ترتيب نيز، دخالت. هاي ديگر اجراي اصل فوق است مثال
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در امور كشـورهاي اروپـايي مـورد اعتـراض و واكـنش شـديد و فيزيكـي شـوروي قـرار          
  .گرفت نمي

هـا   يا قاعدة عملي در روابط ميان ابرقـدرت  به طور كلي، در دوران جنگ سرد سه اصل
تر از آنست كه مورد اسـتفاده   اي خيلي خطرناك بمب هسته) 1: شد جاري بود و رعايت مي

ها بايد سعي كنند استفاده از آن را تحـت   بنابراين، ابرقدرت. يا تهديد به استفاده از آن شود
هـر ابرقـدرتي يـك حـوزة     ) 2د؛ كنترل درآورده و نيز از توليد و گسترش آن جلوگيري كنن

نفوذ شناخته شده و معين دارد و طرف مقابل بهتر است در حوزه نفوذ او دخالت و فعاليت 
تواند براي خود دوسـتاني پيـدا كنـد، ولـي دو      در ساير نقاط جهان هر قدرتي مي) 3نكند؛ 

  .قدرت بايد از مقابله با يكديگر در آن نقاط اجتناب كنند
الگوهاي رفتاري يادشده، مثلاً شوروي نيازهـاي تسـليحاتي ويتنـام     با توجه به اصول و

كرد، و متقـابلاً ايـالات متحـده     شمالي، كره شمالي، عراق، سوريه، كوبا و غيره را تأمين مي
، ايرانِ زمـان شـاه،   )در جريان تهاجم نظامي شوروي به افغانستان(نيازهاي مجاهدين افغان 

ولي هيچيك از دو طرف مجـاز نبودنـد   . ساخت رآورده ميپاكستان، كره جنوبي و غيره را ب
كه نيروهاي نظامي و رزمندة خود را به مناطق يا كشورهاي تحت نفوذ طرف ديگـر اعـزام   

البته شاهد بوديم كه با پايان يافتن دوران جنگ سرد، ايـن قاعـده بلافاصـله از بـين     (دارند 
يزيكـي بـا يكـديگر، بـا اسـتفاده از      ها به جاي مبارزة نظامي و ف برعكس، ابرقدرت!). رفت

ريزي شده در منـاطق تحـت نفـوذ طـرف      گسترده و برنامه) پروپا گاندا(» تبليغات سياسي«
هدف اين مبارزه غير نظامي، عبارت از . دادند مقابل به مبارزه و هماوردجويي با او ادامه مي

به منظـور اعمـال    سازي و تطميع، يا براندازي حكومت كشور يا كشورهاي مورد نظر گمراه
ضـمن  . نفوذ سياسي بر يك كشور خاص نظير نيكاراگوئه، آنگولا، كره، كوبـا و غيـره بـود   

هـاي   ها از طريق وقـوع جنـگ   هاي سرد ابرقدرت هاي جنگ اينكه بسياري از هماوردجويي
افتاد تـا بـدين ترتيـب،     هاي متبوع آنها اتفاق مي هاي سياسي بومي و دولت داخلي بين گروه

بـود بـه   ) ابرقـدرت (و امنيت حكومت مورد نظر را كه تحت نفوذ قدرت طرف ديگر ثبات 
، )تحـت نفـوذ آمريكـا   (در عمـان  » ظفار«موارد شورش يا جنبش كمونيستي . خطر بيندازند

هاي داخلـي   ها، جنگ در دوران حكومت بعثي) تحت نفوذ شوروي(شورش كردهاي عراق 
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، و )ضـد آمريكـا  (يران پس از انقلاب اسـلامي  ، ا)دوست شوروي(يمن، كوبا و نيكاراگوئه 
  )4(.بسياري موارد ديگر ـ و به ويژه در منطقة خاورميانه ـ از آن جمله هستند

  جنگ سرد در خاورميانه

هاي متمـادي، ايـن    با توجه به اهميت ويژة جغرافيايي و استراتژيك خاورميانه در طول قرن
ها بوده و يا  ايجاد جنگ سرد بين ابرقدرت منطقه يكي از نقاطي بوده است كه يا خود عامل

همانگونـه كـه   . وقوع آن از اهميت و حساسيت خاصي برخوردار بوده و تشديد شده است
قبلاً نيز اشاره كرديم، اتفاقاً جريان جنگ سرد بلافاصله پس از پايان جنگ جهاني دوم و از 

قـش مهـم آن در   زمان خودداري شوروي از خـارج كـردن نيروهـايش از خـاك ايـران و ن     
. هاي خودمختار آذربايجان و كردستان ايـران آغـاز شـد    گيري و حمايت از جمهوري شكل

هـاي بسـفر و    هاي شوروي نسبت به كنترل مشترك تنگه سپس، مسئله تركيه و چشمداشت
داردانل به مورد قبلي اضافه شد، كه همزمان نيز مسئله يونان ـ به عنوان يك كشور اروپايي  

پيدايي اين مسائل اوليه باعث شد تا جنگ سرد عمـلاً  . كيه ـ آن را تشديد كرد و همجوار تر
شروع و تشديد شده و آمريكا در مقابله با نفوذ شوروي ـ به ويـژه در منطقـة خاورميانـه ـ      

چنانكـه پـس از آن   . را تدوين و اجرا كنـد  1دكترين ترومن، اصل چهار، و دكترين سد نفوذ
، كـارتر، ريگـان   )گـوام (هـاي آيزنهـاور، نيكسـون، كيسـينجر      نيز از سوي آمريكـا دكتـرين  

شـوروي نيـز متقـابلاً    . ، و سياست اتفاق نظر اسـتراتژيك بـه آنهـا اضـافه شـد     )ريگانيسم(
هـاي   هاي جهان سومي، آسيايي، و دكترين برژنف را در رقابت و مقابله با سياسـت  سياست

  .آمريكا تدوين و به مرحلة اجرا گذاشت
اي، بـين كشـوري و    هاي منطقـه  شاهد جنگ 1945-1991هاي  ول سالخاورميانه در ط

مدخل و نفوذ بوده و آنـان را   ها در آنها ذي هاي متعدد بوده است، كه بيشتر ابرقدرت بحران
، 1967، 1956، 1948(هاي چهارگانة اعراب و اسراييل  جنگ. درگير جنگ سرد كرده است

، جنـگ  )1971(بنان، جنگ هنـد و پاكسـتان   ، دو تهاجم گسترده اسراييل به جنوب ل)1973

                                                                 
1. Containment Policy 
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، و )1990اوت (هشت ساله ايران و عراق، حمله عراق به كويت و اشغال كامـل آن كشـور   
ژانويه (به عراق ) كشور 30بيش از (جانبه آمريكا و متحدان آن  بالاخره تهاجم و مقابله همه

، خاورميانـه بـراي   بـه طـور كلـي   . اي بـوده اسـت   از جمله موارد مهم مسائل منطقه) 1991
ها همواره يك حوزة مهم جنگ سرد بوده است، چنانكه حتي مسائل سياسي ايـن   ابرقدرت

  .منطقه از روابط آمريكا و شوروي نيز فراتر رفته بود
هاي يادشده در بالا، منازعـة اعـراب و اسـراييل و بـه تبـع آن،       در ميان مسائل و بحران

سو، و اسـراييل از سـوي    ها از يك و فلسطينيهاي بين كشورهاي عرب  ها و درگيري جنگ
ها از حساسيت و اهميت خاصي برخوردار بوده  ديگر در رابطه با روند جنگ سرد ابرقدرت

چنانكه بايد گفت منبع اصلي تشنج دائمي در اين منطقه را منازعه اعراب و اسـراييل  . است
دهد كه هنوز نيز  كيل ميبا تشكيل دولت يهودي اسراييل آغاز شد ـ تش  1948ـ كه از سال 

شوروي سابق به دليل همجواري با خاورميانه و نيز روابط نزديك . به قوت خود باقي است
مثـال بـارز در ايـن    . داد با كشورهاي عرب، نسبت به اين منازعه حساسيت زيادي نشان مي

 به اسـراييل بـراي  ) 1956(الاجلي بود كه شوروي در خلال جنگ سينا  امر، اخطار و ضرب
خاتمه بخشيدن به جنگ و عقب كشـيدن نيروهـايش از صـحراي سـيناي مصـر داد، و آن      

عجيب آنكه، برخلاف مـوارد ديگـر   . اي كرد هاي هسته كشور را تهديد به استفاده از موشك
هاي اعراب و اسراييل، اين بار آمريكا از تأييد اقدام اسراييل عليه مصر خوداري كـرد،   جنگ

انبة وارده بر اسراييل باعث شد تـا آن كشـور بـدون هـيچ قيـد و      و بنابراين فشارهاي دوج
  .نشيني نمايد شرطي و خيلي زود از كل صحراي سينا كه در اشغال خود داشت، عقب

  مراحل انتقالي آن: پايان جنگ سرد

، 1985با به قدرت رسيدن ميخائيل گورباچف رهبر اتحاد جماهير شوروي سابق در مارس 
ها ايجاد شد كه به تدريج بـه پايـان جنـگ     يدي در روابط ابرقدرتهاي جد شرايط و زمينه

پايـان  . ها و در نهايت به فروپاشي شوروي و كمونيسـم انجاميـد   سرد و رويارويي ابرقدرت
جنگ سرد بين دو ابرقدرت در واقع با دو واقعه مهم ديگر نيز مقارن بـود كـه بـا يكـديگر     

، )1990-91(يت و جنـگ دوم خلـيج فـارس    تجاوز عراق به كو) 1: ارتباط ماهوي داشتند
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المللـي را در پـي    حمله عراق به كويت واكنشي بـين ). 1991(رخداد فروپاشي شوروي  )2
هاي بزرگ غربي عليـه   داشت و ضمن آن با يك اقدام هماهنگ، شوروي نيز در كنار قدرت

 بـديهي اسـت كـه واكـنش اخيـر در شـرايط جنـگ سـرد تقريبـاً         . اقدام عراق قرار گرفـت 
آمريكا كه ظهـور و تشـديد بحـران سياسـي، اجتمـاعي و اقتصـادي را در       : پذير نبود امكان

كـرد، خـود را    شوروي و كشورهاي بلوك شرق شاهد بود و روند آن را به دقتّ دنبال مـي 
  .كرد الملل آماده مي براي ايفاي نقشي جديد در عرصة روابط بين

ها و اختلال را ايجاد  همراه با آشفتگيپايان جنگ دوم خليج فارس يك دوران انتقالي و 
هـاي   پس از آن، پيرو پشت سر گذاشتن همزمان چند دورة انتقالي، آشفتگي و اختلال. كرد

اي قـديمي موجـود در آسـيا و     هـاي منطقـه   چنانكه نظام. ياد شده وضعيت بدتري پيدا كرد
هايي كه بـه   برخي جنگ ضمناً. رو شد اروپا نيز در پايان قرن بيستم با افول و فروپاشي روبه

رو  اي رخ داده و دنبال شده بودنـد بـا شكسـت روبـه     هاي منطقه منظور برقراري مجدد نظام
پيشتر شاهد بوديم كه آلمان نازي و ژاپن در دوران جنـگ جهـاني دوم ترمينولـوژي    . شدند
ده هاي بلندپروازانـة خـود بـه كـار بـر      ها و آمال اي را به جهت تفسير و توصيف طرح ويژه

هاي تجاوزكارانه خود بـه   هاي اصلي صدام حسين در حمله در مورد عراق نيز هدف. بودند
ايران و سپس به كويت، دنبال كردن هژموني رهبري خود در خلـيج فـارس و بعضـاً تغييـر     

به (هاي شديد نظامي و سياسي ايران، آمريكا، حتي شوروي  اي بود كه با واكنش نظام منطقه
هاي بزرگ همراه بـا سـركوب و شكسـت سـخت      ، و قدرت)ژيك خودعنوان متحد استرات

المللي دوران پـس از جنـگ جهـاني     بايد گفت كه وضعيت نظام سياسي و بين. رو شد روبه
دوم هرگز به مرحلة تكاملي خود نزديك نشد، چرا كه شروع جنگ سرد بلافاصـله پـس از   

د و عملكرد متعـادل عوامـل   جنگ جهاني دوم شروع شد و بنابراين فرصتي براي ابراز وجو
تـر، جنـگ    به عبارت روشـن . گيري و تحول و تكامل روند آن وجود نداشت مؤثر در شكل

  .گيري اولية ناقص را پشت سر گذاشت سرد يك دوران جنيني و شكل
بنابراين، نخستين عنصر مهم مرحلة انتقالي دوران حاضـر عبـارت از تكميـل شـرايط و     

از ديدگاه مسـائل سـرزميني، وضـعيت پـس از     . باشد مي وضعيت دوران پس از جنگ سرد
هـاي   جنگ سرد در اروپا جا افتاده و تكميل شده است، ولي در قارة آسيا، مسـئلة سـرزمين  
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از منظر مسائل نهادي، نظم و ترتيب و نحوة تقسـيم  . شمالي و تايوان هنوز حل نشده است
. نعتي و بـزرگ اسـت  قدرت و نفوذ موجود مورد اعتراض و چالش برخـي كشـورهاي ص ـ  

هاي پـس از جنـگ سـرد     چنانكه كشورهايي مانند ژاپن، آلمان، هندوستان و برزيل در سال
متقاضي عضويت دائم در شوروي امنيت سازمان ملل متحد و در كنـار پـنج عضـو دائمـي     

  .رو شده است هاي اخير روبه هايي از سوي قدرت قبلي آن هستند، كه با ابراز مخالفت
ر اين دورة انتقالي، به باور برخي از كارشناسان سياسي، عبارت از پايـان  دومين عنصر د

. البته در اين مـورد چنـد ديـدگاه كـاملاً متفـاوت وجـود دارد      . دوران نظام استعماري است
اند كه اصولاً نظام استعماري با فروپاشي نظام اروپـايي   گروهي از صاحبنظران بر اين عقيده

ولي به بـاور برخـي ديگـر، بـا     . ور كلي محو و نابود شده استو ايجاد نظام دوقطبي، به ط
هـاي اروپـايي همچنـان بـا      فرض محو و مات شـدن جنـگ سـرد در قـاره اروپـا، قـدرت      

انـد نظـام پـس از     هاي مورد استعمار و استثمار گذشته مرتبط بوده و لـذا توانسـته   سرزمين
بـه نفـع   ) مورد استعمار سـابق ي (گونه كشورها  را در اين) نظام دوقطبي(دوران استعماري 
هايي از  تواند نمونه و مثال تجزيه اتيوپي و فروپاشي سومالي مي. اثر سازند خود منجمد و بي

انواع تغيير و تحولاتي باشد كه احتمال انجام و رايج شدن آنها در آينده نيز وجـود خواهـد   
شود، با  آن نيز تأكيد مي ضمناً قابل تذكر است كه براساس نظرية ديگري كه اتفاقاً بر. داشت

گيري نظم نوين جهاني ـ و درست برعكس شعارها و اصول   پايان يافتن جنگ سرد و شكل
هاي آن بسيار شبيه همـان دوران   ديگر كه مشخصه» استعماري«اعلام شدة آن ـ يك دوران  

و بازگشت به گذشته است؛ توسط آمريكا و بعضاً با همكـاري و مشـاركت   » استعمار كهنه«
ريـزي و در حـال اجـرا     برنامـه ) به عنوان پيشقراول اوليه و قديمي استعمار كهنه(نگلستان ا

  .است
ترين مرحلة انتقـالي عبـارت از اثراتـي اسـت كـه مسـتقيماً        سومين و در عين حال مهم

مراحل مختلف آن عميق بـوده و نيـاز بـه گـذر     . شود مربوط به پايان دوران جنگ سرد مي
جنگ سـرد، جنگـي بـود دربـارة     . دروني خود را به تدريج نشان دهدزمان دارد تا عملكرد 

بنابراين، پايان يافتن آن نه تنها نيازمند بازآرايي صحنة سياست . هاي دولتي و اجتماعي نظام
دهد ـ بود، بلكه ضـمناً خواهـان     هاي هژمونيك رخ مي الملل ـ كه معمولاً به دنبال جنگ  بين
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از آنجا كه جنـگ سـرد   . باشد سياست داخلي كشورها مي ايجاد تغيير و تحولاتي در عرصه
ها بـود، لـذا    و برخي مواقع ارتش) و نيز اقتصادي(ها و عقايد سياسي  شامل جنگ ميان ايده

انجام تغيير و تحولات داخلي مورد نظر آنان، ترجيحاً بـا اسـتفاده از اعمـال زور نيروهـاي     
اد جمـاهير شـوروي و تجزيـة آن بـه     جريـان فروپاشـي اتح ـ  . شده است اشغالگر انجام مي

كشورهاي ملي و مستقل، يكي از نتايج پايان جنگ سرد بود كه بـا كـاهش فشـار و اعمـال     
وقوع تغيير و تحولات سياسي و اقتصـادي  . زور ياد شده به سرعت اثرات خود را نشان داد

. باشـد  الا مـي گونه كشورهاي تازه به استقلال رسيده، از جمله اثرات ديگر روند ب درون اين
ور شـدن جنـگ در    ضمن اينكه، پيـروزي ليبراليسـم و دموكراسـي باعـث تجزيـه و شـعله      

قابل اشاره است كه با به كار افتادن جريان دموكراسي در يك جامعة . يوگسلاوي سابق شد
ال و پويـا شـده و       سياسي، معمولاً ليبراليسـم و ناسيوناليسـم نيـز در ايـن     گونـه جوامـع فعـ

  .كنند گر حركت ميدوشادوش يكدي

  ها ويژگي: نظم نوين جهاني آمريكا

گونه كه پيشتر اشاره كرديم، پايان جنگ سرد بين دو ابرقدرت در واقع بـا دو رخـداد    همان
تجاوز عراق به كويـت و  ) 1: مهم ديگر نيز مقارن بود كه با يكديگر ارتباطي ماهوي داشتند

پيـرو  ). 1991(فروپاشـي شـوروي   واقعة مهـم  ) 2، )1990-1991(جنگ دوم خليج فارس 
تـر   و به عبارت روشن 1»نظم نوين جهاني«دكترين ) پدر(چنين شرايطي بود كه جرج بوش 

از نظر سابقه، اعـلام  . ادعايي خود را در سطح جهان اعلام كرد» صدايي تك«يا » قدرتي تك«
ا مطرح گردد كه جرج بوش آن ر برمي 1990اوت  8رسمي آغاز نظم نوين جهاني به تاريخ 

تأكيد كرد كه بر » عصر جديد«وي در سخنراني خود خطاب به مردم آمريكا بر انديشة . كرد
او بـه  ! ها مبتني خواهد بود هاي فرا رسيدن برهة جديد آزادي و صلح براي همة ملت وعده

پنج هدف اصلي سياست خارجي كشورش در قبال بحران دوم خليج فارس اشاره كرد، كـه  
  :كرد هاي طرح نظم نوين جهاني را تصوير مي ها و سرفصل پنجمين هدف ويژگي

                                                                 
1. New World Order 
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بحران خليج فـارس كـه در نـوع    . العاده حساس قرار داريم ما امروز در يك لحظة فوق«
خود سنگين است فرصت نادري را براي حركت به سـوي يـك دورة تـاريخي همكـاري،     

دف مـا ـ نظـم نـوين     از ميان اين دوران پر درد سر، پنجمين ه. پيش روي ما گذاشته است
تـر در جسـتجوي    عنصري جديد، فارغ از تهديد ترور، قـوي . تواند ظاهر گردد جهاني ـ مي 

هاي جهان، غـرب و   تر در جستجوي صلح، عصري كه در آن ملت عدالت و در شرايط امن
  )5(».شرق، شمال و جنوب بتوانند در شكوفايي و وحدت زندگي كنند

هاي  ضمن اعلان جنگ عليه عراق، ويژگي 1991يه ژانو 16ضمناً جرج بوش در تاريخ 
ها حاكم  جهاني كه در آن قانون در روابط ملت«: ديگري از نظم نوين جهاني را تشريح كرد

هـا و   است و يك سازمان ملل معتبر نقـش حفاظـت از صـلح و امنيـت را براسـاس وعـده      
در خـلال   1991مـارس   6 در تـاريخ ) پدر(بوش  )6(»...گذاران خود ايفا كند هاي بنيان آرمان

  :گويد رود و مي تر مي اش دربارة جنگ خليج فارس باز هم پيش سخنراني
در اين قرن دوبار . طي اين قرن، قبلاً دوبار كره زمين در اثر جنگ به لرزه درآمده است«

دو بار معلوم شـده كـه ايـن    . هاي جنگ زائيده شده است اميد به صلح پايدار از وحشيگري
تـوانيم   اكنـون مـا مـي   ... ها نبوده اسـت  ك رؤياي بعيد و دور از دسترس انساناميدها جز ي

  )7(».شود مشاهده كنيم كه دنياي جديدي در برابر ديدگانمان پديدار مي
آمريكا در » مونتگميري«پس از آن، جرج بوش طي يك سخنراني ديگر در پايگاه نظامي 

، در تبيين بيشتر مفهـوم  )ليج فارسچند هفته پس از پايان جنگ خ( 1991آوريل  13تاريخ 
  :نظم نوين جهاني اظهار داشت

پوشي ما از حاكميت ملي يا دست كشيدن از منافعمان  نظم نوين جهاني به معناي چشم«
. كند هايمان به ما ديكته مي گيرد كه موفقيت هايي انجام مي نيست، اين مهم به دليل مسئوليت

هـاي ديگـر بـه منظـور ايجـاد       راي تعامـل بـا ملـت   دهندة ابزارهاي جديد ب نظم نوين نشان
  )8(».بازدارندگي در برابر تجاوز، تحقق ثبات و شكوفايي و بالاتر از همه، تحقق صلح است

هـاي نظـم نـوين را بـه شـكل زيـر        به طور كلي، بوش در سخنراني ياد شده خاسـتگاه 
ر برابـر تجـاوز،   همبستگي د) 2ها،  آميز منازعه حل و فصل مسالمت) 1: خلاصه كرده است

عدم ) 5ها،  برخورد عادلانه با تمام ملت) 4هاي نظامي و نظارت بر آن،  كاهش زرادخانه) 3
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ظـاهراً ايـن   . اعتقاد به رعايت حقوق بشر) 6پوشي ملتي از حاكميت خود، و بالاخره  چشم
و ها و نتايج تجاوز عراق به كويت و جنگ خليج فـارس اسـتوار بـود     ها بر انگيزه خاستگاه

هايي بود كه آمريكا قصد داشت پس از پايان جنگ  دقت در جملگي آنها تاكيد كنندة درس
  !و بيرون راندن نيروهاي عراقي از كويت به جهانيان ارائه دهد

  آثار و نتايج پايان جنگ سرد در خاورميانه

پايان جنگ سرد به طور كلي سه نتيجه براي نظام اقتصادي جهاني و به طور خـاص بـراي   
  :سعة سياسي و اقتصادي منطقة خاورميانه داشته استتو

قوانين و مقررات حاكم بر داد و ستد جهاني به نحو روزافزوني در رابطه بـا مسـائل   ) 1
هاي سياسي موجود بـا منـافع و    نواحي مختلف و كشورها تفاوت كرده است، چرا كه نظام

به طـور  . باشند وافق نميقدرت كشورهاي بزرگ جهان و به ويژه ايالات متحده همساز و م
تر و كاراتر و بـه   اي در اروپا برجسته هاي بازرگاني منطقه ، بلوك)و به شكل رسمي(خاص 

ولـي در بخـش اعظـم    . ميزان كمتري در آمريكـاي شـمالي پديـدار شـده و خواهنـد شـد      
اي در آسـيا طـي    هـاي رسـمي منطقـه    موافقتنامـه . كشورهاي جهان سوم چنين نخواهد بود

دود شده و خواهد شد، در عين حال ژاپن بر همبسته كردن و اتحـاد منطقـه بـا    مراحلي مح
  .كند هاي خارجي مستقيم تلاش مي گذاري استفاده از بازرگاني و سرمايه

دورنماي برقراري صلح ميان اسراييل و اعراب در مقايسه با دوران جنگ سرد بيشتر ) 2
شـوروي  (يكـي از دو قطـب جهـاني    علت مهم اين امر، فروپاشي و كنار رفتن . شده است

دو . باشد ها مي به عنوان متحد استراتژيك و حامي اغلب كشورهاي عرب و فلسطيني) سابق
توانند تا ابد به يك حامي خارجي ـ هر   اند كه نمي اي به اين واقعيت پي برده طرف تا اندازه

خست وزير شديداً تصميم اخير آريل شارون ن. چند خيلي قدرتمند ـ متكّي و وابسته باشند 
راستگرا و افراطي اسراييل در خـروج نيروهـاي نظـامي آن كشـور از نـوار غـزهّ و توقـف        

سازي در نواز غزهّ و بعضاً در كرانـه بـاختري رود اردن، نمـادي از تحليـل و رونـد       شهرك
ها نيز با از دست دادن حامي اصلي خود ـ يعني شوروي ـ    متقابلاً فلسطيني. باشد مذكور مي

هاي صلح و سازش با اسـراييل از   انعطاف خيلي بيشتري در قبال طرح 90هاي دهة  سالدر 
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و  1واي ريور «، »الخليل«هاي  و پيمان) 1993(» موافقتنامة اسُلو«امضاي . اند خود نشان داده
از سوي ديگر، مسئلة عـدم  . و غيره ميان رهبران فلسطيني و اسراييل از آن جمله هستند» 2

اي و اينكه ارتش اسراييل بسيار قدرتمند بوده و دست كم داراي  امي منطقهتوازن قدرت نظ
باشـد، پايـه و زمينـة مناسـبي را بـراي اعمـال نظـرات و         اي مي كلاهك هسته 200بيش از 
هاي اشـغالي   ها و اعراب در مورد سرزمين هاي اسراييل و قبولاندن آنها به فلسطيني خواسته

  .ستو صلح خاورميانه فراهم كرده ا
گـذار اوليـه و فرهمنـد     ضمناً با فوت نا به هنگام و مشكوك ياسر عرفات رهبـر و پايـه  

، به عنوان يـك موقعيـت   2004هاي پاياني سال  در ماه) ساف(بخش فلسطين  سازمان آزادي
كـه مـورد   ) ابومـازن (» محمود عباس«، و به ويژه انتخاب (!)ممتاز و استثنايي براي اسراييل 

بيني است كـه رونـد    باشد، بسيار قابل پيش دو كشور اسراييل و آمريكا مي تأييد و علاقة هر
محمـود عبـاس مـدت    . ياد شده تسريع شده و دو طرف به نقطة سازش نسبي دست يابنـد 

بايد با اسراييل رابطه : اعلام كرد كه» الوطن«كوتاهي پس از انتخابش در مصاحبه با روزنامة 
  )9(.خوب و مطلوب توصيف كرد) پسر(را با بوش  وي همچنين روابط خود. داشته باشيم

ها و منازعات ميان كشـورهاي توليـد    با پايان يافتن جنگ سرد، احتمال وقوع چالش) 3
هـا و   گونـه چـالش   كنندة نفت حوزة خليج فارس محتمل خواهد بود، البتـه مـديريت ايـن   

ن جنگ سرد به بعـد،  هاي آخر دورا حتي از سال. باشد سازتر مي تر و مسئله ها مشكل بحران
اي خود را كاملاً مجبـور بـه انجـام كـاري      ها در موقعيتي نبودند كه متحدان منطقه ابرقدرت

چرا كه بعضاً آنان از اين مسئله وحشت داشتند كه به طور ناخواسته وارد يك منازعه . بكنند
نقـش اصـلي    )10(.و درگيري متقابل ناخواسته بشوند كه ديگر نتوان آن به راحتي كنترل كرد

آمريكا و انگليس در شروع جنگ عليه عراق به بهانة از بين بردن تسليحات كشـتار جمعـي   
المللي، بـه ويـژه آمريكـا را وارد يـك رشـته       اي و بين آن كشور و مبارزه با تروريسم منطقه

اي كرد كه تقريباً قابل مقايسه با تجربة قبلي باتلاق ويتنـام   مسائل و مشكلات پيچيدة منطقه
و در حال حاضر همچنان نيـز  (پذير نخواهد بود  ست كه بيرون آمدن از آن به آساني امكانا

  .)ادامه دارد
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در دوران . احتمال افزايش قيمت نفت در كوتاه مدت و ميان مـدت زيـاد خواهـد شـد    
ماننـد  (هاي نفت به جز در موارد بحراني و غير قابل كنترل  جنگ سرد، چنين افزايش قيمت

غالباً به ميزاني محدود و كنتـرل  ) 1979، و وقوع انقلاب اسلامي ايران در 1973شوك نفتي 
) در زمان شاه(شده و با هدايت كليّ آمريكا و با همكاري مشترك عربستان سعودي و ايران 

در حالي كه در دوران پس از جنگ سرد و نظم نوين جهـاني، بـا توجـه بـه     . افتاد اتفاق مي
نظيـر بحـران عـراق و مسـائل     (هاي متعدد در خاورميانه  رانها و بح وقوع رخدادها و تنش

، و نيز روند كاهش شديد ميزان ذخاير و توليد نفـت آمريكـا و   )اي خاورميانه و غيره منطقه
هاي  گونه افزايش قيمت افزايش نيازهاي كشورهاي غربي به نفت وارداتي از خاورميانه؛ اين

، متوسـط قيمـت   2004چنانكه در سال . استنفت در دفعات و ميزان بيشتري انجام گرفته 
  .دلار در نوسان بوده است كه تاكنون سابقه زياد نداشته است 40-48هر بشكه نفت بين 

ذكر اين نكته ضروري است كه در دوران نظم نـوين جهـاني و بـه ويـژه بـا توجـه بـه        
كشورهاي  افزايش نيازها و وابستگي كشورهاي غربي و صنعتي به نفت خاورميانه، بنابراين

افـزايش  . انـد  انگيـزي شـده   هاي مهم و وسوسه نفتي و ثروتمند خليج فارس تبديل به هدف
شديد تحركّات، حساسيت و اقدامات نظامي و سياسي آمريكا، انگلستان، فرانسـه، آلمـان و   

تاكنون شـاهد گويـايي بـر    ) پس از جنگ سرد( 1990ديگر كشورهاي غربي در خلال دهة 
  .تحليل فوق است

  آثار و نتايج: نوين جهاني، خليج فارس و ايران نظم

گيـري   از زمان مطرح شدن دكترين نظم نوين جهاني تاكنون ـ كه اتفاقاً عامل و محل شـكل  
هـا،   آن تحولات خليج فارس بوده است ـ پژوهشگران و سياستمداران گوناگوني با گـرايش  

برخي آن . اند اد آن پرداختههاي سياسي گوناگون به بحث و بررسي ابع ها و انديشه برداشت
هنـري  «بـه رهبـري آمريكـا توصـيف كـرده و برخـي ديگـر از جملـه         » فاشيسم جديد«را 

آن را نشانِ آرمـانگرايي و  ) پرداز سياسي آمريكا وزير امور خارجة اسبق و نظريه(» كيسينجر
ين جهـاني  ها پيرامون مفهـوم و ابعـاد نظـم نـو     به هر حال ديدگاه )11(.اند اخلاقگرايي دانسته
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كه مبتني بر وجود يك قطب مسـلط   1»قطبي تك«مثلاً برخي آن را يك نظام . گوناگون است
بـا   2»چند قطبـي «برخي معتقد به وجود يك نظام . دانند در جهان ـ يعني آمريكا ـ است، مي  

شـمار  . مشاركت و رهبري آمريكا، اتحاديه اروپا، ژاپن، چين و فدراسـيون روسـيه هسـتند   
المللـي را سـه    پردازان با تأكيد بر نقش اقتصاد، ساختار قدرت در نظام بـين  ريهديگري از نظ

دانند كـه براسـاس آن ايـالات متحـده آمريكـا، اتحاديـه اروپـا و ژاپـن بـه منزلـه            قطبي مي
فـرض  . الملل خواهند داشـت  هاي بزرگ اقتصادي، نقش اساسي در تنظيم روابط بين قدرت

قدرت است كـه در ميـان عوامـل تشـكيل دهنـدة آن،       اساسي اين تحليل، دگرگوني مفهوم
بيشتر عوامل اقتصادي، بازرگاني، و فناّوري مورد نظر است و قدرت نظامي به لحاظ شرايط 

برخلاف دوران جنگ سرد، در بالاترين مرتبـه قـرار   ) هزينة بالا، انديشة خلع سلاح(حاكم 
  .گيرد نمي

امعة جهاني با تعدادي از موضـوعات و  بالاخره اينكه، ديدگاه ديگري معتقد است كه ج
انرژي، محـيط زيسـت، آزادي بازرگـاني،    : روست، نظير مسائل جديد با ماهيتي جهاني روبه

گذاري و ديگر مسائل فرا مليتـي   نرخ ارزها، مشكل مواد مخدر و تروريسم، تضمين سرمايه
 ه براي تعـديل و حـل  بلك. قابله كندتواند به تنهايي با آن رو در رويي و م كه هر كشور نمي

بنـابراين، در مقايسـه بـا دوران جنـگ     . آنها، همكاري ساير كشورهاي جهان ضرورت دارد
امنيت جهاني، منازعات : گونه مسائل جايگزين مسائل ويژة دوران جنگ سرد نظير سرد، اين

  .اي شده است مرزي و سرزميني، مسابقه تسليحاتي و بازدارندگي هسته
و نظرهاي ياد شده، همه كارشناسـان و تحليلگـران مسـائل روابـط      ها اما جدا از ديدگاه

عامـل اصـلي طراحـي و     1990الملل در اين واقعيت اتفاق نظر دارند كه آمريكا در دهه  بين
در نتيجه، هرگونه تأثيرات ناشـي از  . رهبري نظم نوين جهاني در منطقه و جهان بوده است

ارس، اساساً چيـزي جـز سياسـت اعمـال شـده      الملل در منطقه خليج ف اين نظام جديد بين
تـوان در   به هر جهت، تأثيرات نظم نوين جهاني بر مسائل خليج فارس را مي. آمريكا نيست

  :چند مورد زير خلاصه كرد
                                                                 

1. Unipolar Order 

2. Multipolar Order 
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اي عبارت از برقـراري وضـعيتي    منظور از موازنه منطقه :اي حفظ موازنه نيروهاي منطقه. 1
اي و يا اينكه تـوازن موجـود از    ر موازنه منطقهبراي جلوگيري از سلطه يك كشور خاص ب

سوي يك دولت ـ ملت انقلابي يا عقيدتي با تهديد مواجه نشده، و به طور كلي جلـوگيري   
ضمناً ادامه سياست بازدارندگي در خليج . اي است ها بر نظام منطقه از تسلطّ اين قبيل دولت

در آن به ويژه از سوي جمهوري فارس به منظور حفظ وضع موجود و عدم انجام تغييراتي 
، از ديـدگاه آمريكـا و   )تا پيش از سـقوط حكومـت صـدام حسـين    (اسلامي ايران و عراق 

  .متحدان آن مورد نظر بوده است
اين عامل تأثيرگذار لزوماً با عوامل  :تكيه بر عامل اقتصادي جهت بازسازي ساختار منطقه. 2

آميز آن براي تضمين صلح كافي  هاي مسالمت زيرا حل منازعات و سازش. قبلي ارتباط دارد
هدايت كرد، كه » صلح مثبت«به سوي » صلح منفي«نيست و ناگزير بايد منطقه را از حالت 
اين امـر، پـيش درآمـد پيوسـتگي اقتصـاد      . اي است ستون آن شامل توسعة اقتصادي منطقه

به ويژه، . يگر استسو، و با اقتصادهاي جهاني از سوي د كشورهاي منطقه با يكديگر از يك
، )اقتصـاد (با توجه به مسئلة هم منشاء و قرين بودن نظم نوين جهاني و روند جهاني شدن 

  )12(.اين امر قابل توجه و تأمل است
ميزان ذخاير ثابت شـده و نيـز توليـد نفـت      :نظارت بر سياست انرژي كشورهاي منطقه. 3

بدين ترتيب، . رو به افزايش استآمريكا رو به كاهش است، در حالي كه ميزان مصرف آن 
بنـابراين،  . توان دورنمايي مبهم و نامطلوب براي صنعت نفت ايالات متحده تصوير كـرد  مي

بيني است كه آمريكا به عنوان مدعي يك قدرت واحد و برتر در دوران نظم نوين  قابل پيش
ذخـاير غنـي و رو   جهاني، از جمله قصد سلطه و ادارة منابع مهم اقتصادي جهان و به ويژه 

لشگركشي بزرگ آمريكا به منطقه، تشكيل . به افزايش منابع نفت و گاز خليج فارس را دارد
ناوگان پنجم نيروي دريايي آن كشور در خليج فارس و تهاجم نظـامي بـه عـراق و سـلطة     

در ) به عنوان دومين يا سومين كشور داراي ذخاير عظيم نفتي در جهان(نظامي بر آن كشور 
  .راستا قابل تحليل است همين

به ويژه ژاپن (هاي بزرگ صنعتي و اقتصادي  آمريكا با اتخاذ روش فوق، نخست، قدرت
تـر، آمريكـا    به عبارت روشن. كند هاي خود وادار مي جهان را به تبعيت از سياست) و آلمان
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دارد، و آن  تواند اروپا و ژاپن را مهار كند و با خود همبسته و متحد نگـه  تنها از يك راه مي
دوم اينكه . است» نفت«ترين منبع انرژي جهاني در حال حاضر، يعني  در اختيار گرفتن مهم

در . دسترسي مطمئن و مداوم خود را به نفت خليج فارس در آينـده تضـمين خواهـد كـرد    
رسد و آن عبارت  همين راستا، يك اقدام تكميلي ديگر از ديدگاه آمريكا ضروري به نظر مي

بر سياست انرژي كشورهاي عرب خليج فارس و بـه تبـع آن سـازمان اوپـك و      از نظارت
  .هاي آن خواهد بود سياست

پس از پايان جنگ خليج فـارس، مـردم    :اي افزايش نسبي تنش و اختلافات درون منطقه. 4
كشورهاي منطقه شاهد حضور نظامي مستقيم و رو به افزايش نظاميـان آمريكـايي و بعضـاً    

و تحركات قابل توجه آنان در آبهاي خيلج فـارس و  ) انگليسي، فرانسوي(كشورهاي غربي 
البته اين امر، به شكل نمادين يادآور خاطرات تلخ حضور استعمار . اند خاك كشورشان بوده

چنين پديده . در اذهان مردم منطقه است...) انگليس، روسيه تزاري(كهنه و چند قرني غرب 
هـاي بنيـادگراي اسـلامي و     هـاي شـديد گـروه    اكنشو رخدادي باعث ابراز حساسيت و و

گراي منطقه در مورد حضور و فعاليت نيروهاي خارجي در خاك كشورشان، و بنابراين  ملي
ر «حادثـة انفجـار پايگـاه    . اي شـده اسـت   ها و تضادهاي درون منطقه تشديد تنش در » الخُبـ

در بندر  1»كول. اس. اس .يو«ظهران عربستان سعودي، حملة انتحاري به ناوشكن آمريكايي 
، حملات مداوم و خونين افراد مسلح عراقي به نيروهاي آمريكـايي و خـارجي   )يمن(عدن 

هاي مردمي و اسلامي ـ مليّ در   گونه واكنش در آن كشور، از جمله اين) ها غير از انگليسي(
  .منطقه است

قه، عـدم تفـاهم   جدا از موارد ياد شده، مواردي مانند مسئله تقسيم قدرت در سطح منط
سياسي و اقتصادي مابين كشورهاي منطقه و از جمله مسئله تعيـين ميـزان توليـد و قيمـت     

هـاي متضـاد    گيري نفت، موضوع حضور يا عدم حضور نيروهاي بيگانه در منطقه، و موضع
هاي زيادي در منطقه شده  در مورد چگونگي ترتيب امنيتي اين آبراه استراتژيك باعث تنش

تا پيش از سقوط حكومت صدام حسـين بـه   (ژه ايران اسلامي و عراق راديكال است، به وي

                                                                 
1. U.S.S. Cool 
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اي بـا مسـئله حضـور و تحركـات      به عنوان دو قدرت منطقـه ) 2003وسيلة آمريكا در سال 
  .اند كرده نيروهاي خارجي در خليج فارس به شدت ابراز مخالفت مي

نش به عراق، و طبعـاً  جنگ دوم خليج فارس و حملة كوبنده و گستردة آمريكا و متحدا
هـاي   نتايج سياسي، نظامي و اجتماعي آن در منطقه باعث شد تـا ايـران در رونـد سياسـت    

بـه عبـارت   . المللي خود بنا به شرايط و موقعيت زماني تغييراتي ايجاد نمايد اي و بين منطقه
نظامي  جانبة تر، ايران پيرو اعلام طرح نظم نوين جهاني از سوي آمريكا و حملة همه روشن

اي بـا تغييـر و    هاي خـود را تـا انـدازه    ها و ديدگاه و سياسي به عراق ناچار شد كه سياست
پيروزي نظـامي ايـالات متحـده و انگلسـتان بـر      . المللي منطبق كند اي و بين تحولات منطقه

عراق باعث تقويت قدرت و نفوذ آن كشورها در خليج فـارس و تحكـيم سـلطه آنـان بـر      
الملـل و اتحـاد جمـاهير شـوروي      سوي ديگر، فروپاشـي كمونيسـم بـين    از. خاورميانه شد

بينـي،   اي قابـل پـيش   سوسياليستي زمينة بسيار مناسبي ايجاد كرد تا دست كـم بـراي آينـده   
. حضور و سلطة آمريكا در منطقة خاورميانه به عنوان تنهـا ابرقـدرت موجـود تثبيـت شـود     

و نيـز اقمـار   ) ن متحد و حامي قدرتمند ايرانبه عنوا(تر اينكه، فروپاشي اتحاد شوروي  مهم
سوسياليست آن كشور، به اين معني بود كه ايران ناچار است از آن زمان به بعـد بـه ميـزان    

آوري و تـأمين   چرا كه غـرب منبـع اصـلي صـدور فـن     . بيشتر از گذشته به غرب تكيه كند
از سوي ديگـر،  . شد اش محسوب مي نيازهاي مالي ايران در راه بازسازي جنگي و اقتصادي

هـاي مسـتقل، از نظـر شـرايط و موقعيـت       فروپاشي قطب شرق و تجزية آن بـه جمهـوري  
استراتژيك و ژئوپوليتيك ايران، تغيير و تحولات قابل توجهي را پديـد آورد و ايـران را بـا    

بـه طـور    )13(.رو كـرد  اش روبه هاي جديد امنيتي در سمت مرزهاي شمالي يك رشته چالش
اي آن، لـزوم بـازنگري    م تغيير و تحولات بنياني سيستميك و نتايج و آثار منطقـه كلي، انجا

  �. المللي خود را تشديد كرد اي و بين هاي منطقه ايران در سياست
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